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نقش زیرساختی و فرایندی مدیریت دانش
در مسیر چابک سازی صنعت نساجی کشور
سيد حسن حاتمي نسب*، سيد محمود زنجير چي**
چکيده
     دانش به عنوان مهمترین جنبه رقابتی آن سازمان را قادر می‌سازد تا بهره‌ور باشد و از محصولات و خدمات رقابتی رها شود. یکی از پایه‌های افزایش بهره‌وری مدیریت دانش، چابک بودن مؤثر است. حجم بالای توسعه ادبیات در حوزه مدیریت دانش و چابکی سازمانی، اهمیت این دو مقوله را نشان می‌دهد. ما در این مقاله، شکلی از همگرایی این دو را از این نظر که ابعاد آنها قویاً با یکدیگر ارتباط دارند، مورد آزمون قرار می‌دهیم و استدلال می‌کنیم که چابکی سازمانی زمانی حاصل می‌شود که مدیریت دانش، از هر حیث، در حال تعادل باشد. شرکت‌های نساجی شهرستان یزد به عنوان مورد مطالعه انتخاب شدند و وضعیت چابکی و مدیریت دانش در آن‌ها (با کمک پرسشنامه) ارزیابی شد. این مقاله به بیان دستاوردهای این بررسی می‌پردازد.

كليد واژه‌ها: چابکی، مدیریت دانش، زیرساخت، فرایند، صنعت نساجی
مقدمه 
     ادبيات تحقيق چابكي، توانمندسازهاي زيادي را براي ارتقاي چابكي سازمان‌ها پيشنهاد مي‌كند كه در سابقه تحقيق به آن‌ها پرداخته شده است. در اين تحقيقات، متغيرهاي سازماني به عنوان متغيرهاي توانمندساز برای چابكي بررسي شده‌اند و ارتباط و تأثير آن‌ها بر چابكي كنكاش شده است. مديريت دانش نيز به عنوان يكي از پايه‌هاي چابكي، مورد توجه محققين متعدد (مانند [12]، [5]، و [7] ) قرار گرفته ‌است. اين تأكيد بر مديريت دانش، با عنايت به اهميت تخصص و ارتقاي جايگاه سرمايه‌هاي انساني در سازمان‌ها، به خوبي قابل توجيه است. بديهي است شناسايي مهم‌ترين عناصر مديريت دانش در راستاي ارتقاي چابكي سازماني مي‌تواند گام بسيار ارزشمندي برای چابك سازي سازمان‌هاي توليدي و غير توليدی قلمداد شود. لذا به نظر مي‌رسد شناسايي ابعاد و اقدامات مديريت دانش در سازمان‌های چابك از يك سو و بررسي ارتباط آن‌ها با اقدامات و ابعاد چابكي از سوي ديگر، يك ضرورت انکارناپذیر در حوزه تحقيقات چابكي است.
     صنعت نساجی به عنوان دومین صنعت استان یزد از نظر اشتغال و تعداد شرکت‌ها، (250 شرکت) توانسته است به عنوان یکی از بزرگترین قطب‌های نساجی ایران، پیشرفت‌های چشمگیر داشته باشد. اما طی سال‌های اخیر، مشکلات اقتصادی و مدیریتی بسیاری در این حوزه وجود داشته است که گهگاه منجر به افول یا ورشکستی این شرکت‌ها گردیده است. بديهي است بخش اعظم اين افول، به علت عدم شناسايي نيازهاي روز بازار و يا به عبارتي، عدم چابكي در پاسخگويي به نيازهاي بازار بوده است. لذا اين تحقيق با بررسي سطح چابكي در اين صنايع تلاش مي‌کند ارتباط عامل‌هاي دانشي مختلف با حوزه‌هاي گوناگون چابكي سازماني را مورد بررسي قرار دهد تا از اين طریق بتوان اقدامات لازم را برای توسعه اندازه چابكي و عملكرد رقابتي اين شركت‌ها برنامه‌ريزي نمود.
     با توجه به آنچه در راستای اهمیت چابکی سازمانی، به عنوان ابزاری برای غلبه بر چالش‌های هزاره سوم، در ادبیات بیان شده است [29]، بررسی و کنکاش در زمینه چابکی با تأکید بر دانش ـ محوری و مدیریت دانش می‌تواند جهش بزرگي را در چابك سازي و عملکرد بالای صنعت نساجی ايجاد ‌نمايد. علیرغم تحقیقات بسیار در هر یک از دو حوزه چابکی و مدیریت دانش، پژوهش‌های چندانی در مورد ارتباط مدیریت دانش و چابکی سازمانی و تأثیر آنها بر یکدیگر انجام نشده است و بیشتر پژوهش‌ها تئوریک و غیرتجربی می‌باشند. ریک داو [12] به بیان ارتباط مدیریت دانش، توانایی پاسخگویی و چابکی مؤسسه به صورت مطالعه ادبیات تحقیق پرداخته و چنین می‌گوید: "چابكي سازماني زماني به‌دست مي‌آيد كه مديريت دانش و توانايي پاسخگويي، در تلاش‌هاي سازماني، حالتي متعادل داشته باشند". لوی و ‌هازان (2007) نیز مدیریت دانش را جنبه کاربردی فرهنگ سازمانی دانسته‌اند و چگونگی بنیان نهادن تغییر فرهنگی بوسیله چابکی سازمانی را بیان کرده‌اند و این تغییر فرهنگ را نیازمند ابتکار در مدیریت دانش دانسته‌اند [23]. آنها همچنین به‌کارگیری توانمندسازهای مدیریت دانش از دیدگاه مهندسی نرم‌افزار چابک را مورد بحث قرار دادند و چگونگی افزایش چابکی از طریق استخراج داده‌ها و مدیریت دانش را بیان داشتند. فرانکلین بکر (2001) در تحقیقی با عنوان "چابکی سازمانی و زیربنای دانش" بیان می‌کند که روش‌ها و مدل‌های ضروری کنونی کافی نیستند و برای غلبه بر عدم اطمینان در سازمان‌های چابک، نیاز به استراتژی‌های انطباق‌پذیری برای به‌کارگیری ابزارهای مدیریت دانش است [7]. اشرفي و همكاران، چارچوبي را برای اجراي چابكي تجاري در سراسر سيستم‌هاي مديريت دانش فراهم کرده‌اند [5]. با وجود آنچه بیان شد، تا کنون هیچ پژوهشی در زمینه چابکی سازمانی و مدیریت دانش در صنعت نساجی، چه در داخل و چه در خارج از کشور صورت نگرفته است و از این حیث، این پژوهش، منحصر به فرد می‌باشد. هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و چابکی سازمانی یا به عبارت دقیق​تر، ارتباط عناصر مدیریت دانش و چابکی سازمانی است، زیرا در صورت وجود چنین ارتباطی، هر سازمان می​تواند با تدوین برنامه​ای مدون و منظم، به طور همزمان و یکپارچه و با کاهش هزینه​های عملیاتی و اجرایی، به توسعه و تقویت همزمان این دو مقوله مهم (مدیریت دانش و چابکی سازمانی) بپردازد و از مزایای آنها بهره​مند گردد.
بازنگری ادبیات
مدیریت دانش
     شركت​ها برای افزايش توانايي خود در زمینه بهبود كالا و خدمات و در نتيجه، بهره​مندي مشتريان و مصرف​كنندگان، به دانش نياز دارند. كالاها و خدمات بهبود يافته بايد به وسيله تغييرات در سيستم​ها، ساختارها و شيوه​هاي حل مسأله، همراه شوند [9]. نوناكا و تاکیشی (١٩٩٥) ادعا مي​كنند كه مدیریت دانش به عنوان توانايي سازمان در ايجاد، ذخيره و توزيع دانش، براي برتري رقابتي در حوزه​هاي كيفيت، سرعت، نوآوري و قيمت، مطلقاً حياتي است [25]. با وجود آنكه دانش به آساني قابل اندازه‌گيري نيست، سازمان‌ها بايستي دانش را به منظور دستيابي به مزايايي كه از مهارت‌ها، تجارب و دانش ضمني كارمندان در سيستم و ساختارشان، قابل اكتساب است، به طور مؤثر مديريت كنند [21]. با اين وجود، 
يكي از مهمترين چالش‌هاي شناسايي شده، توانايي فهم مديريت دانش و اهداف آن است که هنوز توافق عمومي درباره مفهوم مديريت دانش وجود ندارد [13]. تحليل تعاريف ارائه شده نشان مي​دهد كه بسياري از آن​ها در يك مورد شباهت دارند و آن اینکه مديريت دانش منجر به بهبود عملكرد سازماني مي‌گردد. عوامل حیاتی مدیریت دانش موفق، متعدد هستند که برخی تحت کنترل و برخی خارج از کنترل هستند. حسنعلي (2002) عوامل موفقيت مديريت دانش را به پنج طبقه ـ رهبری؛ فرهنگ؛ ساختارها، نقش‌ها و مسئوليت‌ها؛ زيرساخت فن‌آوري اطلاعات؛ و اندازه‌گيري ـ تقسيم كرده است [18]. این در حالی است که دیگر محققان، عوامل حیاتی برای موفقیت مدیریت دانش را اینجا می‌دانند: فرهنگ سازمانی باز و مورد اعتماد [32] ؛ مسئوليت رهبري مديريت ارشد [24] ، [11] ؛ درگيري كاركنان [24] ، [26] ، [28] ؛ آموزش كاركنان [16] ؛ كار تيمي قابل اعتماد [14] ؛ قدرت كاركنان [31] ؛ زيرساخت سيستم‌هاي اطلاعاتي [22] ؛ اندازه​گيري عملكرد [6] ؛ محك زني [10] ؛ و ساختار دانش [20] .
     با توجه به ادبیات، گستره وسیعی از این عناصر، شاخص‌ها و مؤلفه‌ها پیش روی محققین قرار گرفت. برای هدفمندسازی انتخاب شاخص‌ها و همچنین رواسازی مسیر تحقیق، ضمن مصاحبه با خبرگان، مهمترین شاخص‌های ارزیابی مدیریت دانش که برای خوشه صنایع نساجی، متناسب و معنی‌دار باشد، در حوزه مفهومی ‌تحقیق باشد و متناسب با نوع تحلیل‌های آماری مورد نیاز باشد، انتخاب شد. نتیجه تحلیل شاخص‌های فوق، چارچوب جدول زیر را برای گروه‌بندی معیارهای ارزیابی مدیریت دانش ارائه نمود.

جدول 1. طبقه​بندی شاخص​های مدیریت دانش
	شاخص
	اجزا

	زیرساختی

	مأموریت و ارزش سازمان
	امکان​سنجی، اولویت​ها، نگرش مدیران ارشد، شایستگی​ها، ارزش​های سازمانی

	سازمانی
	دستورالعمل دانش، ساختار فیزیکی محیط کار، رهبری، فرهنگ، مدیریت فرایند و داده‌ها

	فناوری اطلاعات
	مستندسازی دیجیتال، شبکه​های ارتباطی

	یادگیری و آموزش 
	دارایی منابع انسانی، طبقه​بندی وظایف

	فرایندی

	ایجاد دانش
	تولید دانش، کسب دانش

	ذخیره و سازماندهی دانش
	تسخیر و ذخیره​سازی دانش، حفظ دانش، طبقه​بندی دانش، پشتیبانی دانش، مرتب کردن دانش، تجزیه و تحلیل دانش

	تسهیم دانش و ارزش افزوده
	تبدیل دانش، توزیع دانش، توسعه و انتقال دانش، اجتماعی کردن دانش، ایجاد ارزش افزوده، مشارکت و همکاری در زمینه دانش

	به‌کارگیری و استفاده از دانش
	حل مساله، پیش​بینی، ابزار مزیت رقابتی


چابکی
واژه چابكی در فرهنگ لغات، به معناي حركت سريع، چالاك، فعال، و توانايي حركت به صورت سريع و آسان، و توانایی تفكر سريع و هوشمندانه است [19]. ریشه و خاستگاه چابكي، توليد چابك است و توليد چابك، مفهومي است كه طي سالهاي اخير عموميت يافته و به عنوان یک استراتژي موفق توسط توليدكنندگاني كه خودشان را براي افزايش عملكرد قابل ملاحظه آماده مي‌كنند، پذيرفته شده است. در چنين محيطي، هر سازماني بايد توان توليد همزمان محصولات متفاوت و با طول عمر كوتاه، طراحي مجدد محصولات، تغيير روش‌هاي توليد، و واکنش پذیری كارا به تغييرات را داشته باشد. به نگاهی که چنين توانمندي‌هايي را داشته باشند، سازمان چابک اطلاق خواهد شد. درخصوص ضرورت​های چابکی سازمانی نیز محققان مختلف، گروه​بندیهایی از شاخص​ها و الزامات متفاوت را ارائه کرده​اند. گلدمن و همکاران (1995) چهار بعد استراتژیک اصلی را توسعه دادند که بر دستیابی به قابلیت​های رقابت​پذیری چابک تأکید دارند: غنی​سازی مشتری، همکاری برای افزایش رقابت​پذیری، سازماندهی برای تغییرات اصلی، و اهرمي‌کردن اثر افراد و اطلاعات [15]. همچنانکه يوسف (1992) بيان نمود، چابكي تنها از راه يكپارچگی سلسله مراتب نيازهاي مشتريان در چارچوبی از محيط داخلي و خارجي سازمان حاصل مي‌شود. اين امر از رهگذر يك ديدگاه كل‌گرا به تكنولوژي‌هاي پیشرفته تولیدی سازمان همراه با توانمندی‌هاي داخلي كه آن‌ها را پردازش مي‌كنند و نیز از طريق كاربرد فناوری سيستم‌هاي اطلاعاتي حاصل مي‌شود [33]. یوسف و همکاران (1999) توانمندسازهای تولید چابک را یکپارچگی، شايستگي، تيم​سازي، تكنولوژي، كيفيت، تحول، مشاركت، بازار، آموزش و پرورش، و رفاه و آسايش بیان کرده​اند [34]. گوناساکارن (1999) براي توليد چابك،‌ چهار وجه اساسي را تحت عناوين استراتژی، تكنولوژی، سیستم​ها، و نیروی انسانی در نظر مي​گيرد [17]. تسورولودیس و والاوانیس (2002) چهار بعد اصلی ارزیابی چابکی و زیرشاخه‌های آن را به این شکل بیان نمودند: 1ـ زیرساخت تولید (زمان راه​اندازی و تغییر روش، تطبیق​پذیری (تنوع ماشین/ ایستگاه کاری عملیات قابل اجرا)، درجه انطباق​پذیری ماشین، قابلیت تعویض​پذیری (توانایی برنامه​ریزی مجدد شغل)، اشتراک عملیات، تنوع سیستم جابجایی مواد، سرعت انتقال، تنوع اجزا، تلاش برای تغییر روش، اشتراک ناحیه)؛ 2ـ زیرساخت بازار (قابلیت پیکربندی مجدد ترکیب محصول، پیمآن‌های بودن شاخص (سهولت اضافه کردن مؤلفه​های جدید)، توانایی گسترش، دامنه حجم؛ 3ـ زیرساخت افراد (سطح آموزش، گردش شغلی)؛ و 4ـ زیرساخت اطلاعات (قابلیت تعمیم (سطح استانداردسازی)، شبکه​بندی) [30]. جعفرنژاد و شهایی (1386) با بررسی ادبیات
چابکی، معیارهای بیست‌گانه چابکی را معرفی کردند: ساختار سازماني، تفويض اختيار، راه‌اندازي توليد، وضعيت كاركنان، مشاركت كاركنان، ماهيت مديريت، پذيرش پاسخ مشتري، چرخه عمر محصول، دوره خدمت- محصول، بهبود طراحي، روش توليد، برنامه‌ريزي توليد، سيستم‌هاي هزينه و حسابداري، اتوماسيون، ادغام فناوري اطلاعات، تغيير فرايندهاي كاري و فني، مديريت زمان، وضعيت كيفيت، وضعيت بهره‌وري، و برون سپاري [1]. این گروه‌بندی‌ها و بسیاری موارد مشابه آن مورد کنکاش قرار گرفتند تا در نهایت، الگوی طبقه‌بندی زیر برای مؤلفه‌های چابکی سازمانی تنظیم گردید.
جدول2. طبقه​بندی شاخص​های ارزیابی چابکی سازمانی
	شاخص
	اجزا

	انعطاف‌پذیری
	انعطاف‌پذیری مدل تولید، انعطاف‌پذیری سیستم تولید، نیروی کار منعطف، ساختار و روش‌های انعطاف‌پذیری، مکان کاری انعطاف‌پذیر، استراتژی کسب و کار انعطاف‌پذیر

	پاسخگویی
	پاسخگویی به تغییرات تقاضا، پاسخگویی به تغییرات محیط کسب و کار و بازار، پاسخگویی به تغییرات دستاوردهای محیطی اجتماعی، درجه انطباق اهداف کسب و کار با تغییرات

	فرهنگ تغییر
	بهبود مستمر؛ قابلیت تغییر مرتبط با محصول؛ قابلیت پیکربندی مجدد؛ حمایت از محیط آموزش، یادگیری و نوآوری، نگرش مثبت به تغییرات، عقاید، افراد و تکنولوژی، مدیریت تغییرات، تغییر مسئولیت‌های سازمانی، نظارت مستمر بر محیط داخلی و خارجی برای شناسایی فرصت و تهدیدها
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	منابع انسانی
	قدرت دادن به کارکنان، چرخش شغلی، غنی‌سازی شغلی، استقلال در تصمیم‌گیری، دسترسی به دانش و اطلاعات، کار تیمی، تیم‌های چند وظیفه‌ای، آموزش و توسعه نیروی انسانی، ابتکار فردی


چارچوب نظری تحقیق
     چارچوب نظری تحقیق، مبنایی است که طرح کلی تحقیق بر آن استوار است و شبکه​ای از روابط بین متغیرها را بر اساس نتایج مصاحبه​ها، مشاهدات و یا بررسی پیشینه پژوهش (مشابه آنچه در این پزوهش انجام شده است) نشان می​دهد. اینها همان متغیرهایی هستند که مسأله پژوهش را تشکیل می‌دهند [4]. به طور کلی، متغیرهای پژوهش به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم می​شوند. متغیر اصلی (وابسته) مورد توجه در این پژوهش، "چابکی سازمانی" و در مراحل بعد، هر یک از ابعاد چابکی سازمانی (انعطاف​پذیری، پاسخگویی، فرهنگ، سرعت، یکپارچگی و پیچیدگی کم، کیفیت بالا و تولید سفارشی، شایستگی مرکزی، و منابع انسانی) است. تلاش پژوهشگران بر آن است تا نوسان در چابکی سازمانی و ابعاد آن را از طریق متغیرهای مستقل تبیین کنند. این متغیرهای مستقل، در مراحل جداگانه تحلیل "ابعاد زیرساختی و فرایندی مدیریت دانش" و سپس "ابعاد مدیریت دانش استخراج شده از تحلیل عاملی" وجود دارند. طبیعی است که هدف این است که با افزایش هر یک از ابعاد مدیریت دانش، چابک​سازی سازمانی بهبود یابد و سازمان‌ها چابک تر شوند. شماتیک روابط متغیرها در این تحقیق، به صورت زیر است.
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شكل1.  ترسیم چارچوب مفهومی‌تحقیق
سؤالات و فرضیات تحقیق
      در این پژوهش سعی شده است مدیریت دانش و چابکی شرکت​های نساجی شهرستان یزد ارزیابی شود. بر این اساس، سؤالات پژوهش به شکل زیر مطرح گردیدند: (1) ابعاد مديريت دانش و چابكي كدامند؟ (در بازنگری ادبیات به آنها اشاره شد)؛ (2) آيا مديريت دانش و چابكي ارتباط معني‌داري با يكديگر دارند؟ و (3) آیا مدیریت دانش بر چابک شدن سازمان، اثرگذار است؟ در همین راستا و برای درک بهتر، فرضیات پژوهشی زیر مد نظر قرار گرفتند: (1) مديريت دانش، ارتباط معني‌داري با اقدامات چابكي دارد؛ (2) عناصر زیرساختی مدیریت دانش، اثر معنی​دار بر چابکی سازمانی دارند؛ (3) عناصر فرایندی مدیریت دانش، اثر معنی​دار بر چابکی سازمانی دارند؛ و (4) عناصر 8 گانه مدیریت دانش، اثر معنی دار بر ابعاد چابکی سازمانی دارند.

برای پاسخ به سوال 2 (فرضیه 1) از آزمون همبستگی و برای پاسخ به سوال 3 (فرضیات 2 تا 4) از آزمون رگرسیون استفاده می‌شود. 
روش‌شناسی تحقیق
     این پژوهش از این حیث که به دنبال شناسایی مشکلات زیرساختی و فرایندی مدیریت دانش و همچنین نقاط ضعف موجود در اقدامات چابکی سازمانی از طریق رتبه​بندی و ارائه پیشنهادهایی برای حل مسائل موجود می​باشد، کاربردی است. روش جمع​آوری اطلاعات در اين پژوهش، آميزه‌اي از روش​های كتابخانه‌اي (مطالعه ادبيات موجود و سابقه تحقيق و آشنايي با تجربيات و شناخت مدیریت دانش و چابکی سازمانی در داخل و خارج از ايران)، ميداني (مصاحبه​های نیمه هدايت شده با متخصصين و مشاورين خبره به منظور شناخت صنایع مورد بررسي و نيز شناسايي ابعاد و اقدامات مدیریت دانش و تأثیر به‌كارگيري آن در بهبود سازماني) و پیمایشی (جمع‌آوري داده‌ها از نمونه تحقيق) است. پیش از اطمینان نهایی به ابزار اندازه​گیری و به​کارگیری آن​ در مرحله اصلیِ جمع​آوری داده​ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را از روا بودن استفاده از ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پیدا کند [3]. لذا برای اینکه مطمئن شویم سنجه​ها به طور مناسب و صحیح تدوین شده​اند، می​توان از دو معیار روایی و پایایی بهره گرفت. آزمون روایی ابزار اندازه​گیری، از دو منظر مختلف قابل بررسی است که در این پژوهش به آنها پرداخته شده است. عموماً از قضاوت متخصصان در باره سوال​های آزمون (روایی محتوا) استفاده می​شود. از طرف دیگر، از روش تحلیل عاملی به صورت جزئی برای بررسی روایی سازه ابزار تحقیق استفاده می‌شود. نتایج تحلیل عاملی برای ابعاد زیرساختی و فرایندی مدیریت دانش، گروه​بندی زیر را بر اساس جدول ماتریس چرخش یافته (واریماکس) برای سوالات پیشنهاد نمود. برای نام​گذاری عوامل، با توجه به سوالات هر بخش، به ادبیات پژوهش و نظر خبرگان استناد شد.
جدول 4.  نام​گذاری عوامل استخراج شده
	عوامل زیرساختی
	نام قراردادی

	عامل 1
	ماهیت و هویت سازمان (شایستگی، فرهنگ سازمانی، طبقه​بندی وظایف)

	عامل 2
	فناوری اطلاعات و ارتباطات

	عامل 3
	رهبری و مدیریت (آگاه و علاقه‌مند به دانش)

	عامل 4
	ساختار فیزیکی محیط کار و برنامه​های آموزشی

	عوامل فرایندی
	نام قراردادی

	عامل 1
	ایجاد و کسب دانش به صورت طبقه​بندی شده

	عامل 2
	تسهیل اقدامات مربوط به دانش در راستای اهداف سازمان

	عامل 3
	نگهداری، انتقال و به‌کارگیری دانش

	عامل 4
	هماهنگ سازی دانش کارکنان با فعالیت​های حرفه‌ای آنها


     با توجه به تعداد کم سوالات مربوط به چابکی در هر بعد (در مقایسه با ابعاد مدیریت دانش)، سوالات در هر بعد، تنها بر روی یک عامل، دارای بار بالا و معنی​دار بود. مقادیر به دست آمده از طریق آزمون KMO و بارتلت برای ابعاد مدیریت دانش، به ترتیب، زیرساختی (660/0 و 0) و فرایندی (579/0 و 0) و برای ابعاد چابکی، به ترتیب، انعطاف​پذیری (614/0 و 0)، پاسخگویی (585/0 و 0)، فرهنگ تغییر (661/0 و 002/0)، سرعت (695/0 و 0)، یکپارچگی (732/0 و 0)، کیفیت (592/0 و 0)، شایستگی (548/0 و 001/0)، و منابع انسانی (681/0 و 0) بود که معنی​داری تحلیل عاملی در این بخش را به تأیید رساند. همچنین مقادیر به‌دست آمده از جدول اشتراکات برای هر دو منظر چابکی و مدیریت دانش، بالای 000/1 بود که نشان‌دهنده مناسب بودن تمامی‌متغیرها برای تحلیل عاملی و بالا بودن تناسب واریانس هر یک از عوامل با واریانس کل می​باشد. معمول​ترین آزمون پایایی، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ است. ديويس نیز اشاره مي‌کند که ضريب آلفاي کرونباخ، پرکاربردترين روش سنجش پايايي در تحقيقات مديريت عمليات است. برای سوالات مربوط به چابکی و مدیریت دانش، به تفکیک ابعاد، این مقدار محاسبه شد که مقادیر به‌دست آمده (حداقل 7/0= α) پایایی ابزار تحقیق را تأیید می​کند.
     جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت​های نساجی شهرستان یزد هستند (250 شرکت فعال). به‌دلیل اینکه شرکت​های بسیار کوچک طبیعتاً نه فعالیت گسترده​ای دارند، نه ساختار سازمان‌یافته و مدون و نه توانمندی بالایی برای مقابله با تغییرات دارند تا بتوانند چابک باشند و نه پتانسیل و پشتوانه مالی لازم برای پیاده​سازی مدیریت دانش را دارند، لذا در این مرحله، اعضای جامعه آماری موجود (250 عدد) قابل اتکا نیستند. 
در نتیجه، پس از مشورت با خبرگان این صنعت، شرکت​هایی برای مطالعه، مجاز در نظر گرفته شدند که سطح اشتغال آنها بیش از 20 نفر باشد. بر این اساس، تعداد اعضای جامعه آماری به 59 شرکت رسید. برای تعیین حجم نمونه در این پژوهش، از رابطه تعیین حجم نمونه از جامعه نرمال با فرض محدود بودن جامعه آماری استفاده شده است. برای این منظور، ابتدا یک نمونه اولیه 30 تایی از شرکت​های فعال و دارای شرط فوق (اشتغال بیش از 20 نفر) برداشته شد و انحراف معیار نمونه محاسبه گردید (67/0). بر این اساس، با توجه به اطلاعات به دست آمده از نمونه، در سطوح خطای نمونه​گیری 1/0 و سطح اطمینان 95% ، تعداد نمونه مورد نیاز 44 است. با توجه به تعداد نمونه محاسبه شده، 50 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیدند که از این میان، 46 شرکت به طور کامل به پرسشنامه​ها پاسخ دادند. با توجه به این تعداد به‌دست آمده، نمونه گرفته شده برای تجزیه و تحلیل، روا و گویاست. ابزار جمع‌آوری اطلاعات از این 46 شرکت نمونه، پرسشنامه​ای بود که بر اساس معیارهای استخراج شده از ادبیات موضوع در طی 50 سال گذشته به‌دست آمده و به تأیید مدیران و خبرگان صنعت نساجی استان یزد و اساتید مدیریت و مهندسی نساجی رسیده بود (روایی محتوای پرسشنامه). (کلاً 31 سوالی در زمینه چابکی: انعطاف​پذیری: 5، پاسخگویی: 3، فرهنگ: 5، سرعت: 3، یکپارچگی: 4، کیفیت: 3، شایستگی: 3، و منابع انسانی: 5 و 27 سوال در زمینه مدیریت دانش: زیرساختی: 13 و فرایندی: 14).
تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته‌های پژوهش
     برای آزمون فرض اصلی تحقیق، ابتدا بایستی بررسی شود که آیا ارتباط معنی‌دار بین مدیریت دانش و چابکی وجود دارد یا خیر. برای این منظور باید از آزمون همبستگی استفاده شود. نتایج آزمون نرمال بودن سازه​های مدیریت دانش و چابکی (معنی​داری بالاتر از 05/0 در آزمون "کلموگروف ـ اسمیرنوف" برای سازه​های چابکی = 432/0 و برای مدیریت دانش = 848/0) فرض نرمال بودن توزیع مشاهدات را به تأیید می​رساند. در نتیجه، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نشاندهنده مقدار بالای همبستگی (803/0) در سطح معنی​داری 01/0 بود. 

     برای بررسی تأثیر ابعاد زیرساختی مدیریت دانش بر چابکی، از آزمون رگرسیون استفاده شد (نمودار 1 ـ الف). برای تمامی‌آزمون​ها، مفروضات مدل رگرسیونی بدین شرح مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به تجمع داده​ها حول محور مورب در نمودار Q-Q، فرض نرمال بودن توزیع باقیمانده​ها تأیید شد. نمودار مقادیر باقیمانده​ها در مقابل مقادیر پیش​بینی، ثابت بودن واريانس متغير وابسته براي تمامي مقادير متغير مستقل، نشان دهنده عدم وجود روند يكنواخت افزايش يا كاهشي و پراكنش نقاط حول محور افقي مفروض به صورت متناسب، و عدم وجود نگراني خاصي در مورد عدم ثبات واريانس متغير مستقل داشت. بررسي استقلال تمامي مشاهدات نيز با استفاده از آزمون "دوربين- واتسن" بر روي باقيمانده‌ها انجام گرفت. با عنايت به نزديكي مقدار آماره آزمون "دوربین ـ واتسن" به عدد 2 (985/1)، فرض عدم همبستگي داده‌هاي متوالي براي مدل رگرسيوني حاضر برقرار مي‌باشد. 
     آزمون عدم هم‌خطي مشترك نیز با به‌دست آمدن مقدار عامل تورم واریانسی (VIF) (بزرگتر از 10) برای این آماره نشان مي‌دهد كه هم‌خطي مضري در بين متغيرهاي مستقل وجود ندارد. نتايج این بررسی​ها در تمامی مدل​های رگرسیونی ـ که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد ـ به تأیید رسیده است. به عبارت دیگر، تمامی مفروضات مدل رگرسیونی برقرار می​باشد. در اولین آزمون رگرسیونی، ابعاد مدیریت دانش به عنوان متغیر مستقل و چابکی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می​شود. در نتیجه آزمون، مقدار ضريب تعيين در مدل اول برابر 630/0 است. اين ضريب نشان می‌دهد كه 63 درصد از تغييرات چابكي در شرکت​های نساجی، توسط تغييرات در متغيرهاي فرایندی تبيين مي‌شود كه مقدار بالا و موجهي در مدل‌هاي رگرسيوني است. برازش كلي مدل رگرسيون، با استفاده از تحليل واريانس به منظور آزمون روايي مدل رگرسيوني انجام شد که نتایج آن (مقدار اندک سطح معنی​داری  000/0 ـ کمتر از 05/0) نشان از برازش مناسب دارد و مدل نهایی رگرسیون چندگانه جزئی، با استفاده از ضرایب استاندارد و غیر استاندارد رگرسیون (ضرایب بتا) به صورت زیر ارائه می​گردد.
	مدل رگرسيون با استفاده از ضرايب غيراستاندارد        (بعد فرایندی) × 639/0 + 406/1= چابکی

	مدل رگرسيون با استفاده از ضرايب استاندارد                         (بعد فرایندی) × 794/0 = چابکی


     چنانچه ملاحظه می‌شود، در صنعت نساجی شهرستان یزد، بعد فرایندی مدیریت دانش، بیشترین تأثیر را بر چابکی شرکت‌ها داشته و بعد زیرساختی، تأثیر قابل توجهی نداشته است.
     به‌دلیل اینكه ساختار جديد ارائه شده توسط تحليل عاملي ممكن است بتواند منجر به نتايج ارزشمندتری در حوزه ارتباط بين مديريت دانش و چابكي شود، تحليل فوق يك بار ديگر و با استفاده از عوامل استخراج شده انجام مي‌شود (نمودار 1ـ ب). در این بررسی مشخص شد که دو عامل (1) و (2) از بعد فرایندی (یعنی ایجاد و کسب دانش به صورت طبقه​بندی شده، و تسهیل اقدامات مربوط به دانش در راستای اهداف سازمان) در قالب دو مدل، بر چابکی سازمانی اثرگذار بودند. به عبارت دیگر، ورود سایر متغیرها بهبود چندانی در مدل ایجاد نخواهد کرد. مقدار ضريب تعيين در مدل اول، 458/0 و در مدل دوم، 631/0 بود. 
     اين ضريب نشان می‌دهد كه بیش از 45 درصد از تغييرات چابكي در شرکت​های نساجی، ناشی 
از تغييرات متغير "ایجاد و کسب دانش به صورت طبقه​بندی شده" و بیش از 63 درصد تغییرات 
چابکی، محصول تغییرات دو متغیر "كسب دانش به صورت طبقه بندي شده" و "تسهيل اقدامات مربوط به دانش" است. تسهیل اقدامات مربوط به دانش، در راستای اهداف سازمان تبيين مي‌شود كه اين مقدار برای هر دو متغیر، حد قابل قبول و موجهي در مدل‌هاي رگرسيوني است. برازش كلي مدل رگرسيون، با استفاده از تحليل واريانس به منظور آزمون روايي مدل رگرسيوني انجام شد و مقدار اندک سطح معنی​داری (000/0) نشان از برازش مناسب در هر دو مدل دارد. مدل نهایی رگرسیون چندگانه جزئی، با استفاده از ضرایب استاندارد و غیر استاندارد رگرسیون (ضرایب بتا)، به صورت زیر ترسیم می‌گردد.
	مدل رگرسيون با استفاده از ضرايب غير استاندارد
(بعد فرایندی 2) × 192/0 + (بعد فرایندی 1) × 312/0 + 341/3= چابکی

	مدل رگرسيون با استفاده از ضرايب استاندارد
(بعد فرایندی 2) × 416/0 + (بعد فرایندی 1) × 677/0 = چابکی


     بر این اساس، در پاسخ به فرضیات (2) و (3) می​توان اظهار داشت که آزمون رگرسیون فرضیه (2) ـ تأثیر بعد زیرساختی مدیریت دانش بر چابکی ـ رد و فرضیه فرعی (3) ـ تأثیر بعد فرایندی مدیریت دانش بر چابکی ـ (برای عوامل فرایندی 1 و 2) تأیید می​شود.
     در آخرین مرحله از تحلیل​های رگرسیونی، تأثیر عوامل فرایندی و زیرساختی مدیریت دانش، به عنوان متغیر مستقل، بر هر یک از اقدامات در زمینه چابکی سازمانی سنجیده می​شود. نتایج آزمون رگرسیونی، همانند مراحل پیشین انجام گرفت. در اینجا، 8 مدل رگرسیونی در نظر گرفته شد که در هر مدل، یک مدل چابکی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. متغیرهای مستقل در هر 8 مدل، یکسان بودند (همان متغیرهای مستقل نمودار 1ـ ب). نتایج نشان می​دهد که تأثیرپذیری اقدامات چابکی از ابعاد مدیریت دانش، به ترتیب، برابر است با: "انعطاف​پذیری از فرایندی 1"؛ "پاسخگویی از فرایندی 1 و 2"؛ "فرهنگ از فرایندی1،3 و2"؛ "سرعت از فرایندی1"؛ "یکپارچگی از فرایندی1،4 و2"؛ "کیفیت از فرایندی1،4 و2"؛ "شایستگی از فرایندی1،2و3"؛  و نهایتاً "منابع انسانی از فرایندی1 و زیرساختی2". نتایج این آزمون رگرسیونی، تأثیر اندک ابعاد زیرساختی (فقط بعد چهارم زیرساختی بر بعد منابع انسانی چابکی اثر داشته است) را که در آزمون قبل بیان شد، تأیید می​کند.
بحث و نتیجه‌گیری
      در این پژوهش سعی شده است ارتباط بین عناصر مدیریت دانش و اقدامات چابکی سازمانی در صنعت نساجی شهرستان یزد بررسی و ارزیابی شود. در پاسخ به سوال اول پژوهش، طبقه‌بندی جامعی از عناصر مدیریت دانش و اقدامات چابکی سازمانی ارائه شد که در نتیجه آن، آزمون تحلیل عاملی عناصر مدیریت دانش تفکیک گردیدند. 
     همان‌گونه که پرز بوستامانته (1999) یک سری فعالیت​های مبتنی بر دانش، از جمله 
داشتن یک فرهنگ نوآوری قوی و محیط​های ایجاد و تسهیم دانش را به عنوان ویژگی​های 
بارز مدیریت دانش در نوآوری و چابک شدن سازمان​ها مؤثر دانسته است [27]، نتایج 
آزمون همبستگی مدیریت دانش و چابکی در این پژوهش، ارتباط معنی​دار و بالای این عوامل را 
نشان داد (تأیید فرضیه اول). نتایج آزمون​های رگرسیونی نشان داد که از بین عناصر مدیریت دانش، عوامل "ایجاد و کسب دانش به صورت طبقه​بندی شده" و "تسهیل اقدامات مربوط به دانش در راستای اهداف سازمان"، بیشترین تأثیر را بر چابکی سازمانی دارند (تأیید فرض سوم و رد فرض دوم). از طرف دیگر، بررسی تأثیر مجزای ابعاد مدیریت دانش بر هر یک از ابعاد چابکی نشان داد که تأثیرپذیری ابعاد چابکی از عوامل مدیریت دانش به این صورت است: "انعطاف​پذیری از فرایندی1"؛ "پاسخگویی از فرایندی1 و2"؛ "فرهنگ از فرایندی1،3و2"؛ "سرعت از فرایندی1"؛ "یکپارچگی از فرایندی1،4و2"؛ "کیفیت از فرایندی1،4و2"؛ "شایستگی از فرایندی1،2و3"؛ و نهایتاً "منابع انسانی از فرایندی1 و زیرساختی2". به عبارتی، در این موارد، تنها فرضیه چهارم تأیید می‌شود.

     این در حالی است که داو (1999) معتقد است اگر مدیریت دانش و چابکی سازمانی در حال تعادل نباشند، می​توانند به صورت یک عامل بازدارنده عمل کنند و اثربخشی مدیریت دانش از طریق چابکی سازمانی یا بالعکس امکانپذیر نخواهد بود [12]. درحالی که برخی پژوهشگران، دانشمندی و دانش​مداری را یکی از قابلیت​های محوری در چابکی مؤسسات دانسته‌اند [35] و از فناوری اطلاعات و مدیریت دانش به عنوان مقوله​ای اثرگذار بر عملکرد کارخانه‌های چابک یاد کرده‌اند [8]، نتایج به‌دست آمده، ضعف شدید در زیرساخت مدیریت دانش در صنعت نساجی شهرستان یزد را نشان می‌دهد و در نتیجه، چابکی شرکت​ها را کاهش می​دهد. 
     در این راستا، حسن​زاده (1385) مدیریت دانش در ایران را در مقایسه با آنچه در ادبیات و متون آمده است، مناسب نمی​داند و معتقد است که عوامل زیرساختی به عنوان ستون فقرات مدیریت دانش باید تقویت شوند و از دارایی​های مدیریت دانش سازمان​ها در برنامه چهارم توسعه بیشتر بهره گرفت [2]. 
     این در حالی است که بعد فرایندی نیز تأثیرگذاری نسبی بر چابکی شرکت​های این خوشه صنعتی دارد و فقدان دانش ـ محوری را نشان می​دهد. 
     کنکاش برای فهمیدن دلایل این امر از رهگذر مصاحبه با مدیران این شرکت​ها و 
خبرگان حوزه نساجی استان یزد، حاکی از بی​توجهی مسئولین رده بالا به این حوزه است، 
به گونه​ای که آنها را به حال خود رها کرده​اند! از سوی دیگر، نداشتن برنامه و استراتژی بلندمدت و نبود چشم‌انداز و مأموریت روشنی برای صنعت نساجی کشور، مشکلات این حوزه را دو 
چندان ساخته است، به نحوی که با ورود افراد غیرمتخصص مشکلات نساجی کشور به اوج خود رسیده و به عبارتی، دانش ـ محوری بسیار کمرنگ شده است.  امید است با انجام پژوهش‌های بنیادی​تر در کلانشهرها و قطب​های نساجی کشور و شناسایی چالش​های مشترک، برنامه مشخصی برای بهبود نساجی استان یزد تهیه شود.
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